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سيدحسن خمينى:
 چه بسيار كسانى كه تلاش شد 

ذليل شوند و خدا آنها را عزيز كرد
ايسـنا: نوه امام خمينى(ره) گفت: ما در عمر خودمان  �

ــلاش كردند آنها را  ــيار ديديم افرادى را كه همه ت چه بس
ــا را در دل مردم عزيز كرد و چه  ــل كنند و خداوند آنه ذلي
ــانى كه همه تلاش كردند آنها را عزيز كنند و  ــيار كس بس
خداوند محبت آنها را از دل ها برد. حجت الاسلام والمسلمين 
سيدحسن خمينى كه به مناسبت بيست وچهارمين سالگرد 
ــى(ره) در جمع وزير و  ارتحال ملكوتى حضرت امام خمين
ــلامى سخن مى گفت با  كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاداس
ــق نام ليلى مى كنم، خاطر خود  ــعر كه «مش قرائت اين ش
ــلى مى كنم»، افزود: دوره حيات ظاهرى امام بزرگوار  را تس
ــت؛ گرچه دوره حيات انديشه و مكتب  ــر آمده اس ما به س
ــال ها و قرن ها باقى خواهد ماند. سيدحسن  ــاءاالله س او انش
ــال از رحلت امام گذشته است،  خمينى اضافه كرد: 24س
انشاءاالله 240سال ديگر هم چنين مراسمى باشد و نام و ياد 
او باشد؛ و باز هم «مشق نام ليلى» در بين ما باشد، تازه نه از 
اين باب كه امام به اينها نياز دارد. امام علم و نماد تقارن سه 

آرزوى تاريخى ماست؛ ديندارى، استقلال و آزادى. 

هاشمى رفسنجانى:
 اجازه ندهيم ابعاد و آثار وجودى 
امام (ره) به فراموشى سپرده شود

ايسـنا: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:  �
ــلامى ايران با نام، آثار و بركات وجودى  انقلاب و نظام اس
امام خمينى(ره) عجين شده است و هرگونه تلاش و اقدام 
آگاهانه يا ناآگاهانه براى ناديده انگاشتن ياد و نام امام (ره) 
ــان، ضرر بزرگى براى انقلاب اسلامى  و دستاوردهاى ايش
است. آيت االله هاشمى رفسنجانى در جلسه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام كه با حضور روساى قواى مقننه و قضاييه و 
اكثريت اعضا تشكيل شد با توجه به اينكه كشور در آستانه 
ــرت امام خمينى (ره)  ــالگرد رحلت حض دو واقعه بزرگ س
ــرار دارد، با توصيف اين  ــى پانزدهم خرداد ق ــام مردم و قي
ــاى بزرگ به عنوان وقايعى تاثيرگذار و پراهميت  رويداده
در تاريخ انقلاب و نظام اسلامى ايران گفت: امام خمينى (ره) 
ــلامى ايران،  به عنوان رهبر و بنيانگذار نظام جمهورى اس
شخصيتى بودند كه به اعتراف همه محافل سياسى جهان، 
اعم از دوست و دشمن، داراى ويژگى هاى منحصربه فردى 
بودند كه نبايد به ويژه مسوولان و رسانه هاى همگانى اجازه 
دهند به دليل مرور زمان و گردوغبارهاى تحولات سياسى، 
ابعاد و آثار وجودى و دستاوردهاى اين شخصيت بزرگ در 

ايران و جهان اسلام كمرنگ يا فراموش شود. 

خبر

عمدى يا غيرعمدى؟ 
ب- تلويزيون عمدى در كوچك كردن نامزدها نداشت

ــمارى  اگر فرض كنيم كه تلويزيون عمدى در كوچك ش
نامزدها نداشته، بايد گفت كه آنها در نهايت، برنامه اى نه جذاب 
بلكه تحقيرآميز از مناظره نامزدهاى انتخاباتى ساخته بودند 
ــيل پيامك هاى طنز و گزارش هاى روزنامه هاى فرداى  كه س
مناظره كه آن را به «مسابقه هفته» با اجراى مرحوم منوچهر 
نوذرى تشبيه كرده بودند، نشان مى داد مناظره هيجان انگيز 
ــوى  ــدى مورد انتظار مخاطبان، جاى خود را به يك ش و ج
ــادى داده كه پس از  ــون غيرجذاب اقتص بى تحرك با مضم
چهارساعت، بايد با خواندن و فرستادن چند پيامك طنز آن را 
جبران كرد و خستگى را از ذهن زدود. در اين ميان، توضيح 
ــناريوى مختلف  ــرى برنامه درباره اينكه مناظره ده ها س مج
ــى روى آن شده،  ــته يا صدها نفر- ساعت كار كارشناس داش
ــت، نمى تواند تغيير دهد. حال، بايد به  آن چه را كه عيان اس
ــيد: آيا تلويزيون خود را بيش از حد واقع،  سوال ابتدايى رس
جدى گرفته است؟ در دوران بين دو جنگ جهانى، نظريه اى 
ــت به نام نظريه «تزريقى» يا  در دنياى ارتباطات وجود داش
«گلوله جادويى» كه مدعى بود رسانه ها هر چه به مخاطبان 
ــيارى  بگويند، آنها باور خواهند كرد. بعدها اين نظريه در بس
موارد ابطال شد . مديران تلويزيون ايران بايد بدانند كه عامدانه 
يا غيرعامدانه، بايد به شكسته شدن اقتدار و يگانگى تلويزيون، 
ــوص نزد نخبگان و رهبران افكار، اعتراف كنند و اگر  به خص
ــد همچنان بر اين موضع اصرار بورزند، مانند مناظره  بخواهن
روز جمعه، با مضحكه مخاطبان روبه رو مى شوند. در سال هاى 
ــانه هايى از «ژورناليسم  ــانه اى ايران، نش اخير، در فضاى رس
شبكه اى» ديده مى شود؛ در اين نوع ژورناليسم، توليد، گردش 
و مصرف اخبار غيرمتمركز و غيرخطى است و رسانه ها يكديگر 
ــال با چنين فضايى، تلويزيون چطور  را تكميل مى كنند. ح
ــش برنامه هاى يك طرفه،  ــد با تك گوينده بودن و پخ مى توان
مخاطبان آگاه را تحت تاثير قرار دهد؟ مخاطبان ايرانى بسيار 
تغيير كرده ا ند؛ تنها 30درصد جمعيت ايران روستايى هستند 
و همان ها هم در خانه ها به ديش هاى ماهواره مجهزند؛ شمار 
تحصيلكردگان دانشگاهى به بيش از چهارميليون نفر رسيده 
است و برنامه هاى استاندارد ماهواره اى، سواد رسانه اى و سليقه 
مخاطبان را بالا برده است. با اين اوضاع، صداوسيما ناچار است 
يا خود را با شرايط روز ارتباطات جهانى وفق دهد يا تحقير به 
وسيله مخاطبان برنامه هايى مثل مناظره جمعه را تحمل كند.
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محسن رنانىسعيد حجاريان

بخش دومبخش اول عموما فلاسفه سياسى به فلسفه 
اخلاق نيز پرداخته اند و برعكس. 
ــور موازى پيش  ــت و اخلاق، به ط يعنى از قديم الايام سياس
ــى  ــفه سياس ــطو قبل از آنكه درباره فلس رفته اند. مثلا ارس
ايده هايش را مطرح سازد، كتاب اخلاق نيكوماخوس را نوشت 
و آن را مقدمه اى بر سياست مُدُن قرار داد. گويى مى خواست 
بگويد، ابتدا بايد فضايل اخلاقى را تثبيت كرد و سپس بر آن، 

بناى سياست را برافراشت: (ثبت الارض ثم انقش). 
ــورى افلاطون نيز مى بينيم، او در  اين منطق را در جمه
آن كتاب، ابتدا عدل و فضيلت را به بحث مى گذارد، سپس به 
سياست و مدينه فاضله مى پردازد. اين روال در بين حكماى 
ــه آنان نيز مانند حكماى  ــلامى نيز تداوم مى يابد. چنانچ اس
يونان، سعى دارند، سياست را از درون مكارم و فضايل اخلاقى 
استخراج كنند، منتها ارزش هاى دينى را جايگزين ارزش هاى 
پاگانيستى يونانيان مى كنند. از خواجه نصير گرفته تا فارابى، 
سعدى، ابن مسكويه و... همگى بر اين روال و منهج مى روند. 

مى توان اين تصور از نسبت ميان اخلاق و سياست را كه در 
آن، سياست از اخلاق منتج مى شود، به صورت زير نمايش داد: 

                       

ــت ولى در عالم واقع،  تا اينجا بحثى نظرى در جريان اس
ــم مى خورند. اين تضاد بين عمل و  ــوادث، طور ديگرى رق ح
نظر تا به امروز نيز در سياست مبتنى بر فضيلت وجود دارد و 
ــره اين ماكياول بود كه پرده را كنار زد و آنچه را كه در  بالاخ
عالم واقع رخ مى داد، بر آفتاب افكند. به اين معنا كه اساسا، هم 
معناى فضيلت را تغيير داد و هم معناى سياست را. فضيلت يا 
همان Virtue را از نظر وى مى توان معادل هنر1 يا كار نيك 
مردانه، تلقى كرد. از اين رو آنچه را كه شهريار بايد براى كسب 
ــت. او بايد گاهى مانند  و حفظ قدرت انجام دهد، مجاز دانس
شير شجاع باشد و گاهى مانند روباه، محيل و گُربزُ، زيرا شير 
از دام ايمن نيست و روباه از گرگ و از اين رو شهريار بايد روباه 
باشد تا دام را بشناسد و شير باشد تا گرگ را بترساند. شهريار 
ــد، بايد به ديندارى تظاهر كند، حتى اگر ذره اى  اگر لازم باش
اعتقاد به دين نداشته باشد، اينگونه است كه شهريار مى تواند 
ــت، به خود جذب  بخت يا Fortuna را كه صفتى زنانه اس

كند و در غيراين صورت، اين زن عروس مردى ديگر مى شود. 
ــن، حتى مى توان نوعى  ــراى ماكياول به قول آيزيا برلي ب
خاص از اخلاق نيز تعريف كرد، كه لازمه ايجاد جمهورى در 

جامعه  پاره پاره ايتالياى سده پانزدهم مى باشد. 
به طور كلى مى توان ادعا كرد كه ماكياول فراق دايمى بين 
اخلاق و سياست انداخت و اخلاق را به حوزه خصوصى راند، به 
اين معنا اين اخلاق خاص ماكياول، به اصطلاح سكولار است، 

كه نمايش آن در زير مى آيد: 

 
پس از ماكياول، هابز است كه سياست اخلاقى را تبيين 
مى كند. هابز ابتدا پايه  سياست را بر مبناى قرارداد اجتماعى 
ــوا (توتاليتر) را  ــد و از درون آن دولتِ جامعه الق ــرار مى ده ق
استخراج مى كند و آنگاه وظيفه بناى ارزش ها را بر دوش دولت 
مى نهد. اين لوياتان است كه مى گويد چه چيز اخلاقى است 
و چه چيز غيراخلاقى، ارزش كدام است و ضدارزش كدام. به 
ــارت ديگر هابز، آن تصوير زير بنايى را كه حكماى يونانى  عب
براى اخلاق در نظر مى گرفتند، به سياست مى دهد و اخلاق 
را از سياست منتج مى كند. هابز به اين معنا نوعى اشعرى گرى 
مدرن را هم بنا مى كند، عمل دولت لايعَللَ است و هم اوست 
كه تنها منبع ارزش هاست: هرچه آن خسرو كند، شيرين بود. 
مى توان آنچه را كه هابز انجام داد، در قالب زير به تصوير كشيد: 

ــه حالت فوق، مى توان حالت چهارمى را نيز  اما به جز س
ــلاق دو حوزه متفاوت  ــت و اخ ــد كه در آن سياس متصور ش
هستند كه در بعضى از نقاط اشتراكاتى نيز دارند، مانند نسبت 

ميان طب و اخلاق.
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چكيده: در نوشتار پيشين خيلى 
كوتاه گفتيم «اصلاح طلبى يعنى 
ــه نام ها گويا  ــى» و تفصيل داديم ك ــن اصلاح طلب تمري
ــم ها مهم نيست، رسم ها  ــت، پيام ها گوياست و اس نيس
ــت. ممكن است نام من «اصلاح طلب» باشد اما  مهم اس
ــم من انقلابى. و گفتيم كه عصر انقلاب سپرى شده  رس
است. انقلاب متعلق به عصر استبدادهاى چندصدساله يا 
دهه هاى جنگ سرد، دوران جهان صنعتى غيريكپارچه 

ــش از عصر  و دنياى پي
اطلاعات است. امروز كه 
ذره اى  ــا  انقلاب ه عصر 
تكينه شده (يعنى موج وار 
ــل پيش بينى)  و غيرقاب
ــت،  اس ــاورى  فن در 
ــت انقلابى  ــر حرك ديگ
و  ــه  ويرانگران ــت  حرك
گاهى جنايتكارانه تلقى 
ــده پيام  ــود. چكي مى ش
ــكار و پنهان نوشتار  آش
ــود:  ــن ب ــين چني پيش
ــم  ــا تحري ــروز نه تنه ام
انقلابى  عملى  انتخابات 
ــت بلكه قهر  و مردود اس
ــات هم عملى  از انتخاب
ــت.   غيراصلاح طلبانه اس
در اين نوشته مى كوشم 
ــى  «دموكراس بگويم  تا 
يعنى تمرين دموكراسى» 

ــمى فرصتى بى نظير  ــدن و ردصلاحيت آقاى هاش و آم
ــت كه «عمق  ــى خواهان ايجاد كرده اس براى دموكراس
ــى خواهى» خود را به محك آزمون بسپارند و  دموكراس
جامعه را يارى كنند تا از موقعيت  دوگانه و متضادى كه 
ــلامت و در جهت  ــت، به س اكنون به آن گرفتار آمده اس

تقويت و تمرين دموكراسى عبور كند.  
مقدمه:اجازه دهيد به عنوان مقدمه، بخشى از مقدمه اى 
را كه هفت سال پيش به عنوان مترجم بر كتاب «درك 
ــته ام، بازخوانى كنيم: «دموكراسى نه  دموكراسى» نگاش
ــت و نه آخرين راه حل. دموكراسى يكى از  الهه رهايى اس
ابزارها و روش هاى تجربه شده بشرى براى مديريت جامعه 
ــم كه - در بلندمدت و  ــت و البته به تجربه دريافته اي اس
ــى را دارند  براى جوامعى كه تجربه ديرپايى از دموكراس
– كم هزينه تر از ساير ابزارها و روش هاست. اما همان گونه 
كه اگر كودكان دبستانى، كه ارزش و هدف نهايى تحصيل 

را نمى دانند، قدرت و اختيار انتخاب درس ها و معلمان را 
ــند، آنان تنها به معلمان خندان و درس هاى  داشته باش
بازى گون راى خواهند داد، حق راى و انجام انتخابات در 
ــى را نمى دانند،  ميان مردمى كه ارزش و غايت دموكراس
ــت هاى  ــد به برآمدن فريبكاران و انتخاب سياس مى توان
ــايد اين سخن احمد باباميسكه پر  بى محتوا بينجامد. ش
بيراه نباشد كه درباره مردم جهان سوم گفته است بيش 
از دموكراسى، به خوگرفتن به گفت وگوى فراگير و ملى 
ــان نياز  درباره مسايلش
دارند، وگرنه دموكراسى 
ــراى  ب ــزارى  اب ــز  ني
ــان خواهد شد.  فريبش
«با اين همه نمى توان 
ــت و دست روى  نشس
ــت نهاد تا مردمى  دس
ــد كند  و جامعه اى رش
ــده  برازن ــش  قامت و 
ــود.  ش ــى  دموكراس
همان گونه كه نمى توان 
ــا بازيگران  صبر كرد ت
قواعد  نخست  فوتبال، 
را  ــازى  ب ــلاق  اخ و 
بياموزند و سپس براى 
ــدان بازى مهيا  آنها مي
ــاى  تكنيك ه ــم.  كني
ــلاق بازى  ــازى و اخ ب
ــازى بايد  ــز در ب را ني
آموخت. و همان گونه 
ــان بازيكنان، نقش  ــترش اخلاق بازى در مي كه در گس
ــازنده است، در  ــيار س ــاگران بس مربيان، داوران و تماش
ــلاق و رفتارهاى دموكراتيك در جامعه نيز  پديدارى اخ
ــع اجتماعى (مربيان)، دولت (داور)  نقش گروه هاى مرج
و خارجيان (تماشاگران) غيرقابل چشم پوشى است. پس 
ــى را به عنوان يك هدف مقدس، تنها  نه بايد دموكراس
ــتى ها و ناراستى هاى  ــتايش كرد و چشم برهمه كاس س
ــرى آن داد و راه  ــه مى توان حكم به بى ثم ــت و ن آن بس
ــاخت... . «در واقع، درست تر آن  ــدود س تحقق آن را مس
ــت كه بگوييم هيچ دموكراسى كاملى وجود ندارد. و  اس
اصولا دموكراسى كامل ـ منطقا- ناممكن است. آنچه ما 
به نام دموكراسى مى شناسيم و حتى در غرب دهه هاست 
ــى كه «تمرين  ــود، نه خود دموكراس ــدان عمل مى ش ب

دموكراسى» است. 
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بـا توجـه بـه حجـم بـالاى آگهـى در ايـن صفحـه، 
ستون «آينه» تا اطلاع ثانوى در صفحه 14 منتشر مى شود.
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